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رباضی ناب. در مرکز معرفت بشری جای دارد | 
گفت وگو با پروفسور فضل‌الله رضا 
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ماهنامه ره آورد گیل / شماره‌ی ۱۱۲ و ۱۱۳ / پیاپی ۱۲۵ و ۱۲۶ / مرداد و شهریور ۱۴۰۰ 


مقدمه 
هدف نویسنده مقاله از انتشار این متن که خلاصه‌ای 
از گفت‌وگوهای گروهی تعدادی از همکاران محترم 
با پروفسور فضل‌اللّه رضاء در روز سه‌شنبه ۱۵ آذر 
۹ ۸۵ دسامیر ۲ در میتل. یک آ 
همکاران واقع در شمیران» تهران» ایران بوده و برای 
نخستین بار توسط ایشان منتشرشده, نکوداشت مقام 
پروفسور فضل‌اللّ» رضا و دوستان و همکاران ارجمند 
و گرامی بوده است که آکنون دیگر در کنار ما نیستند 
(همچون شادروان دکتر کسری برکشلی و روانشاد 
مهندس سیدمهدی موسوی‌زارع) ولی تلاش‌های 
ایشان برای بیدارشدن از «خواب غفلت» مانند 
نقشی که از گل‌نبشته‌های متعلق به اقوام پارس 
بیش از دوهزار سال قبل و مقارن با دوره استیلای 
تمدن ايران بوده. همواره در ذهن و لوح جان 
نویسنده مقاله. نقش‌بسته و سپاسگزاری از هم کاری 
و هم‌فکری همکاران محترمی بوده که در آن مجلس. 
حضور داشته‌اند. به امید اینکه همه ما توفیق داشته 
باشیم که در زمان حیات خود. «روانمان را از بندگی 
آزاد نماییم» و در زمان حیات خود. حداقل شاهد 
تغییراتی در کشور خود باشیم که موّید تلاش برای 
بیدارشدن از «خواب غفلت» باشد (ان‌شاءاللّه). 
تیر ۰۱۳۹۶ ع. ورهرام 

«همان طور که در خواب. رنج و شادی می‌بینیم 
و وقتی بیدار می‌شویم. اثری از آن نیست. رنج و 
شادی زندگی ما هم مانند خواب است. ما در 
خوابیم و این همه تأثرات. ناشی از رژیاست و وقتی 
بیدارشویم. آثری محسوس نیست. معمولا این 
بیداری از «خواب غفلت» در حکمت‌ها و اندرزها به 
معنای"پایان زندگی و "مرگ" تلقی‌می‌شود 
ولی چه‌بسا منظور گوینده این باشد که انسان» پیش 
از مرگ جسمم. تن به این مرگ بدهد. روانش را از 
بندگی آزاد کند و از «خواب غفلت» بیدار شود.» 


اول+ فتاه اتتضا ات اتضمی آازملی ۸۳۲ یا تشر ت۳۵ 


پروفسور رضا: بسم اللّه الرحمن الرحیم. با عرض 
سلام حضور اساتید دانشمند. دوستان عزیز همکاران 
محترم: خیای قشعرمی کنم ان اب آفای اشاذروات ] 
دکتر اکسری| برکشلی و شما که تشریف آوردید 
و دوستانی که زحمت کشیدند و این گردهم‌آیی را 
تب اه یرای خر سا نو کر 
مطلبی عرض می‌کنم. آماده‌شده نیست و واقعا مطلب 
قابلی هم ندارم. چون این‌طور که احساس می‌کنم 
شمابه کلیه مطالبی که بنده بتوانم عرض کنم اگاهی 
دارید. ... البته شما وقت بیش‌تری دارید و به اینده, 
خیلی درخشان نگه‌می‌کنید ولی امثال بنده طبیعی 
است که توانایی‌شان فرو کش کرده است. این است که 
باید کاهش‌ها را عفو بفرمایید. من در اختیارتان هستم. 
اگر مطلبی بتوانم عرض کنم. 

اروانشاد | دکتر اکسری] برکشلی: اگر اجازه بدهید 
از کارهای جناب‌عالی شروع بکنيم. درباره کتاب‌هایی 
که در طول این سال‌های متمادی به چاپ رساندید. 
کتابی که درباره هندسه در سال ۱۳۲۰ در ایران به 
چاپ رسید" جزء اولین کتاب‌های شما بود. شما از 
سال ۱۹۵م. کتاب‌هایی درباره مهندسی برق در 
زمینه شبکه‌های برق» تئوری اطلاعات و سیستم‌های 
خطی منتشر کرده‌اید . اگر توضیحی راجع به این 
کتاب‌ها بفرمایید ممنون می‌شویم. 


۲.رضا فصل‌الله: دوره هند‌سه علمی و عملی؛ برای دانشکده‌هاه 
چایخانه آقتاب» تهران ۰۱۳۲۰ 


۳ در ذیل اطلاعات دقیق این کتاب‌ها که به زبان انگلیسی چاپ‌شده» 
درح‌شده است: 
۱۷۱006۲ :[مبامصهو رراهع 20 ,۱۷۲۰ ۳22۱۵112 ۵2 .1 
۰ ,12021 ,1016/0۵ و.106 األل- ۱۷۱۵0۵۲۵۷ رواو7 21 
0 ۱۱۳۵0000108 م۸ ۱۲,۰ طهااها۲22 رو2ع۴ .2 
1961 ,.9.۰۵.ل۱ کلز۷۵ ۱۵۷ ر.ع1 مالا]-۱۵۵۵۷ و601[ 
7 ,۱0۷۵ 0۷ ۲۵0۵۲۱0۷۵0 
سط۲1) ر۳۳۵۵1۳6۵01108۵ 1 وومهمرو: 11۳0۵2۲ :طهاا۳۵2۱۵ ر22ع۴ .3 
۷ (/۱۷۱۷/۱۱۵۷ صدامل) .عفع]۷ محصصعطله۷۷ .۵ وا21216061ظ۳ 
0 .]۸۱۳.۵۰ ۷ ۴۵۵10۵0 و1971 .لا ۷01 
۰ ۳21 و۵0۲20] رصق ۵۶ 0۲8۵۵012۵1108 ۳۱۵۲۵۱ 
۵۵۵۵۱۵۵ تومصنا ۵ باللاطاهاد. تطفاامآمه۳ رومم . .4 
۵0۵ 0۴ ۱۲۵۲۵5 1۵00۲6 مطا ۵1 ۲۵۲۲ ۸ :عمصماوره 
منطو معط ] عصماوووه ما فتقوتافصه. تقصمتامصت ۳‏ ۵ 
1۳20 م02[ ر۳۸۵55 ۲۵1۷۵۲۹1۲۷] 














ماهنامه ره آورد گیل / شماره‌ی ۱۳۲۳ و ۱۱۳ /بیایی ۱۲۵ و ۱۳۶ / مرداد وشهریور ۰ ۱۴۳۰ 








از راست به چپ: پروفسور همایون هاشمی (چهره ماندگار مهندسی برق در سومین همایش چهره‌های ماندگار ۰)۱۳۸۲ 
شادروان پروفسور فضل‌اللّه رضا (چهره ماندگار مهندسی برق در دومین همایش چهره‌های ماندگار ۱۳۸۱) و روانشاد پروفسور 
کسری برکشلی (معاون اسبق فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و استاد برجسته و رئیس اسبق دانشکده مهندسی 
برق دانشگاه صنعتی شریف) آتاریخ تصویر سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۷۹] 


سم 


پروفسور رضا: اولین کتاب فنی بنده در آمریکا 
۹ ۷ ۱۷100677 بود. چندسالی که 
در ]1۷1 درباره شبکه‌های برق پژوهش می کردم 
انجا مرکز بسیار پیشرفته ای بود. مرحوم گیلمین 
(16015[ن۱) ۸۵۰ .12) و توربرت وینر ]۱0۲06۲ ) 
(16۳61/ در آنجا بودند وبنده هم چون تازه رسیده 
بودم» خیلی بهره‌مندشدم. گیلمین درس‌های تجزیه 
و تحلیل شبکه‌ها در دوره کارشناسی ارشد را به 
عهده من کات بود. بنده مطالبی برأی جاپ آماده 
کردم ولی به احترام اينکه گیلمین کتاب معروفی‌در 
آن فن نوشته‌بود» آن‌ها را چاپ نکردم. تابعد وقتی 
که در دانشگاه سیراکیوز بودم آن‌ها را دادم به‌یک 
همکار ارشدم» مرحوم ام سیلی (/[۹۵0 :)که تا 


سم 


ان وقت تقریبا ده کتاب نوشته بود. ...یادداشت‌های 
مرا گرفت و در ۱۹۵۹م. به‌چاپ رسانید و کتاب 


معروفی شد. آن کتاب را با هم نوشتیم؛ یعنی» مقدار 
زبادی به من اعتبار دادند و به ایشان مقدار جزئی. 
از افق دیده شد که انفورماتیک ولی تقریبا کسی 
به جا نمی‌آورد که این علم کجا خواهد بود و از کجا 
شروع می‌شود. مثلا هزار مقاله در دنیا نوشته شده 
بود که با هم سنخیت نداشتند و هیچ معلوم نبود که 
بنیاد این علم کجا خواهد بود. من چهار - پنج سالی 
این درس را جایی تدریس نکرده بودم. آن موقع در 
جنرال الکتریک و نیروی هوایی آمریکا. پژوهندگان 
خیلی مایل بودند از این چیزها سر در بیاورند. من 
این مطلب را وسیله کردم در تدربس و تحقیق و 
واقعا چهار - پنج سال. شب و روز زحمت کشیدم. 
حالا وقتش نیست که بگویم چقدر غرق‌شدم ولی به 
هیچ چیز دیگری مثل امروز نرسیدم. مثلا در همان 
زمان‌ها که آمحمدرضا] شاه آپهلوی] به آمریکا آمد» 


(9 
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چیزی نشنیدم. تا اينکه به من روشن شد که این 
باید یکی از فرزندان تئوری احتمالات باشد و اين را 
می‌گویند عده‌ای سرشام برای کشف امریکا صحبت 
را شکست و گذاشت.) به هر حال این مساله بغرنج 
برای من روشن شد ... این بود که چند سالی در 
حباب احتمالات ریاضی و مطالعات فنی غرق شدم. 
به زبان انگلیسی چاپ شد. همزمان با کتاب من 
یکی از اساتید دانشگاه ۷۲۲ آر. فانو (0ظ۳2 ,) . 
هم کتابی نوشت که چندان خوب از اب در نیامد. 
نه من فکر می کردم که آو در این زمینه کار کند و نه 
او اینطور فکرمی کرد و تماس چندانی با هم نداشتیم. 
لبته به هر حال چون از 1۷11 بود. یک نام و عظمتی 
داشت. مثل اينکه چیزی در مورد سرطان در ایران 
کشف شود و یا در نیویورک. به هر حال فرق دارد 
نبود که در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد. کتاب که 
نوشته شد. در تمام دانشگاه‌ها تدریس آن آغاز شد. 
بعد هم بلافاصله. دعوت‌نامه‌هاء از فرانسه و سوئیس 
فعالیت کنید. من به هر سه کشور رفتم و در سوئیس 
و دانمارک نیم‌سال و در فرانسه یک‌سال ماندم. در 
مسسه فناوری مرکزی سوئیس (۲.1.11) این را 
بنیان‌گذاری کردم و در فرانسه هم در «سورین» 
هم در سوئیس و هم در دانمارک. به من پیشنهاد 
کرسی استادی دادند و پیشنهاد کردند که تابعیت 
افتخاری سوئیس و دانمارک را قبول کنم و با حقوق 


۰ ۰ 


خق, داشت: مقر با قر گانشگان داشته‌اشن. :8 
من صاحب کرسی آن درس بودم. یادم می‌آید که 
در یک‌مصاحبه رادیویی گفتم که اگر قرارشد من 
از کار علمیام در آمریکا کنار بروم» فقط به ایران 
می‌روم." بعد از چندسال شروع به تدریس تئوری 
سیستم‌های خطی و کنترل کردم. منتهی کارهای 
بنده هميشه متوجه بنیادها بود و هیچ‌وقت متوجه 
مد روز نبود و در آمریکاه مد روز خیلی مهم است. 
مثلا چیزهایی درست‌می کنند و می‌فروشند. همانطور 
که می‌دانید آمریکا کار بزرگی که کرد بسته‌بندی 
اسطو هی ری در ص رت ماوت 
بسته‌بندی نشده بود حالا آن‌ها بسته‌بندی می کنند 
و می‌فروشند. مسائل علمی» فرهنگی و آموزشی را 
بسته‌بندی می‌کنند و خوب فروش می‌روند. به هر 
حال من در کار بسته‌بندی نبودم. اشخاصی را دیدم 
که گفته‌اند من امسال شصت (۶۰) کنفرانس دارم 
این‌ها از نظر جوان ناآزموده جهان سوم خیلی بزرگ 
می‌اید و اگر آدم عمیق‌تر بنگرد. می‌بیند که خوب 
وعاظ ما هم در محرم یک‌صد (۱۰۰) تا کنفرانس 
می‌دهند. 

به هر حال این روش من بود و هميشه دنبال حل 
مسائل نو بودم. همیشه می‌خواستم به آینده گرايش 
داشته باشم و چیزهایی که نوشتم تا اندازه‌ای ماندگار 
تا تس ار اس نکسا ههای توع سس ۱ 
ببینم به این ترتیب که یک درس -117 ۸0۷7۵660 
5 027 در دانشگاه سیراکیوز ترتیب دادیم و 
چندسال تدریس کردم. دوتابستان آن را در کلرادو 
تدریس کردم و مقدار زیادی یادداشت تهیه کردم 
و این کقریا مصادف.شة با تلع دولت ابران برای 
بازگشت مغزها. چند بار به من ریاست دانشگاه 
پهلوی شیراز دانشکده فنی تهران و ... پیشنهاد شد 
ولی من وافعا غرق تحقیق بودم تا سرانجام وقتی 
گفتند می‌خواهیم دانشگاه صنعتی آریامهر آدانشگاه 
صنعتی شریف فعلی]ً را بنیان بگذاریم کمی تأمل 
کردم شادروان دکتر آمحمدعلی | مجتهدی 


شروع کرد ولی من سال‌های بعد خیلی علاقه‌مند 
۹ این کار را به عهده بگیرم و تاآن موقع 
تقریبا دوجلد در تئوری سیستم ۷2106 00027۷ظ) 
(50۵665 11۱۵6۵۲ ک ۳۲۵01605 تهیه کرده بودم. 
یادداشت‌ها را برای چاپ در امریکا دادم و به ایران 
امدم ولی چون محتاط بودم نصف ان را دادم و نصف 
دیگر آن را که پیشرفته‌تر بود گذاشتم برای جلد دوم. 
جلد اول با نام فضاهای خطی در مهندسی 11۳697) 
٩02065 10 1021۳06017118(‏ جاپ شد که بعد 
هم شنیدم در ایران به صورت آفست (01560) یک 
جزوه حدودا یک‌صد و پنجاه (۱۵۰) صفحه‌ای چاپ 
شد. بعد از اينکه از اینجا رفتم مایل بودم به کارهای 
تحقیقی خودم بپردازم ولی سیاست اجازه نمی‌داد 
(ذولت‌ها در کار سیاست هستند و ما چه در آمریکاه 
چه در آروپا و چه در اینجا ازاد نیستیم). 
فرهنگستان. یکی سفارت و دیگری هم پونسکو. 
بنده پونسکو را پذیرفتم چون فرهنگستان هنوز جا 
نیفتاده بود. پونسکو را با قید اينکه در دانشگاه سوربن 
به تدریس ادامه دهم قبول کردم. در چهارسالی که 
برای سفارت پونسکو موظف بودم دانشگاه پاریس از 
من خواست که درس سیستم را در مقطع کارشناسی 
ارشد و دکترا به طور هم‌زمان ارائه کنم. بعد تصمیم 
داشتم به کارهای تحقیقی خودم در آمریکا برگردم 
که دولت پیشنهاد سفارت کانادا را داد انجا باز هم با 
قید تدریس مشغول به کار شدم و از ژانویه ۱۹۷۵م. 
در دانشگاه ۷06111[ مشغول به تدریس شدم که تا 
همین سال‌های اخیر ادامه داشت و در سال‌های 
اخیر در دانشگاه 086007012 هم درس می‌دادم. تا 
اينکه انقلاب اسلامی پیش امد. آن وقت دانشگاه 
سیراکیوز و استنفورد ابراز تمایل کردند که برگردم و 
این موقعی بود که روابط ما با آمریکا خوب نبود. آن 
موقع من هم دارای عواطف و احساسات شرقی بودم. 
گفتم صبر می‌کنم تا این اختلافات روشن شود ولی 
شاعر می‌گوید: 
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گویند صبر کن که توراصبر بر دهد 
آری دهد ولیک به عمر دگر دهد 
من عمر خویش رابه صبوری گذاشتم 
عمر دگر بباید تا صبر بر دهد 


(ابومنصور محمدین احمد دقیقی) 
یک‌سال و دوسال, شد بیست‌سال و ما کرسی‌های 
دانشکاه‌ها امریکا را از دست دادیم و مقیم یر دتربن 
ایس و وا سیر نی فقعه :0 
ریاضیات اصفهان دعوت کردند تا صحبت کنم و 
من هزینه بلیط سفر را برگردانم تا به دانشجویان که 
تحقیقات ریاضی کرده‌اند جایزه بدهند و با هزینه 
خودم آمدم. 
آروانشاد] دکتر اکسری] بر کشلی: آقای ات مر 
در کتاب حدیث آرزومندی جمله‌ای از شما دیدم 
که برایم جالب بود. می‌خواستم اگر امکان دارد 
دیدگاه آمروزتان را درباره آن مطلب. بیان کنید و 
مضمون آن این است: «در آن زمانی که من در ایران 
تحصیل می کردم و به دبیرستان می‌رفتم چنانچه از 


۵۵ 
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امکانات اطلاعرسانی برخوردار بودم شاید از توجه به 
نایم ار زشمته اکبی آبران بازمی‌مانشم ٩‏ 

پروفسور رضا: من آز شش - هفت سالگی به هر 
دورشته علاقه داشتم؛ یعنی» هم به علم و هم به 
ادب و کارسختی است که انسان ۶۰-۵۰ سال سعی 
کند هر دورشته را نگه‌دارد. چون دنیا تخصصی 
شده است و بنده هم سعی کردم تا اطلاعات خود 
را در هر دورشته افزايش دهم ولی در قسمت ادبی. 
سکوت کردم و تا موقعی که رئیس دانشگاه تهران 


۱ برای شفاف‌شدن این مصضمون, نقل قول ذیل از دفتر خاطرات ایشان با 
عنوان «گله از زندگانی یکنواخت» به قلم ایشان» در ذیل درج شده است: 
آدانش‌آموز جهان سوم اگر مرد راه است باید بیاموزد که چندین 
هزار کتاب و فیلم ویدئویی و وسایل سنگین و رنگین آموزشگاه‌های 
غربی فقط کار را آسان می‌کند ولی نتیجه‌ای با تناسب مستقیم به بار 
کر موه نها خراندن شا کارها: مود ارت گام یط ض نها 
کتاب. رساله و مجله بی‌نام‌ونشان است. * 

ورهرام» علی: برگزیده آثار علمی و ادبی فضل‌الله رضاء ویراستار 
نشاط ورحاوندناصری» موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی 
۱۱ 1۳ 


هر کی ات ای یم 
مأئوسم ولی بنده موفقیت چندانی نداشتم. همین 
مختصر بود که ملاحظه می‌فرمایید. حالا آ(سه‌شنبه 
۵ آذر ۱۳۷۹ / ۵ دسامبر ۲۰۰۰م.)] که به گذشته 


نگاه می کنم. می‌بینم که هميشه در جست‌وجوی 
جمال بوده‌ام و این به اصطلاح 10۲06 10 011۷6 مرا 


که کرت از ان ذسته‌ای. تست که ذر کنفراسی 
1۳ بروم نشان بدهم. در کار آدب هم همین طور 
‌ بل ۱ دنبال جمال می کنٌ ۳۹ 

در یکی از مصاحبه‌هایی که در سی‌سال قبل داشتید 
درباره سیصد (۳۰۰) سال «خواب غفلت». مطالبی 
ای هه موم انم لیبس 


است " ولی می‌خواهم بدانم آیا راه حلی هم به نظرتان 


۲.برای شفاف‌شدن مفهوم "خواب غفلت" دونقل قول ذیل به قلم 
ایشان» در ذیل درج شده است (رضاء فصل‌الله: گشایش دانشگاه 
تهران و حوّ آن زمان. ره‌آورد» شماره ۰۴۵ سال دوازدهم. ای 
آمریکاء زمستان ۱۳۷۶ صص.: ۲۳۶-۲۴۶) 
"حنگ حهانی دوم در افق دیده می‌شد و ناظران حهانی می‌دانستند که 
انقلاب بزرگی در علم و فناوری در شرف تکوین است و کشورهای 
باستانی اگر بیدار نشوند. در رده کشورهای فقیر فروخواهند ماند. 
ای‌کاش بعضی دولتمردان ما در آن سال‌ها تأمل بیش‌تری می‌کردند و 
به‌خاطر می‌آوردند که انقلاب صنعتی در قرن پیش درحالی در ارویا 
به وجود آمد که ما در خواب غفلت بودیم. اهمیت چرخ‌گردان» موتور 
وقوه مود را درست نمی‌شناختيم." 
یت سار نان کت که وان سیم رای طلای, را 
از دست می‌دهد و مردم خود را با خواب‌های اضغاث [کنایه از 
خواب‌های شوریده] و احلام سرگرم می‌کند. توانگران و کارداران با 
یکدیگر درستیزند. فردگرایی و بت‌پرستی فرصت نمی‌دهد که "من" 
هاو "ما ها" متحد و همگام شوند: 

ده بسود آن نهدل» که ان در وی 

گاووخرباشد وضیاع وعقار 

عالمت خفته است وتو خفته 

خفته را خشته کی کند بسیدارا 

(سیتاتی) 

ورهرام» علی: برگزیده آثار علمی و ادبی فضل‌الله رضاء ویراستار 
نشاط ورحاوندناصری» موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی 
شریشه تهران» ۰۱۳۷۸ صض. ۴۶۲-۴۷۶ 














می‌رسد و نکته مهم‌تر اینکه دلم می‌خواهد مقداری از 
عوامل شوروشوقی که باعث شد «شب‌ها تا صبح. سر 
را به دیوار ناشناخته‌ها بکوبید!» و کارهای زیادی که 
کردید» صحبت بفرمایید. 

دیگر شوید» مطالب بسیار گسترده تست 9 حرف‌های 
زیادی برای گفتن وجود دارد. ولی چون سوال 
کردید. مختصری عرض می کنم ما در این ۲۰۰ 
۰ سال بیش‌تر تکیه بر غیر کردیم نه بر خودمان. 
به دانشگاه‌های ما و فرهنگ ماء رنگ فراسوی پیدا 


شب‌ها تا دیرگهه در پی یافتن ره حلی بوای مسائل نو حل‌نشده 
در نظریه شبکه‌های برق» سرم را به دیوارناشناخته‌ها می‌کوبیدم و در 
گرداب‌های حانکاه پژوهش. غوطه می‌زدم. تنهایی معنوی و غربت؛ 
هزینه و گرفتاری‌های خانواده وسه‌کودک و غم بی‌همزبانی جانفرسا 
بود. اداره مهاحرت هم با ارسال نامه‌ها فشار می‌آورد که باید تا فلان 
تاریخ آمریکا را ترک کنی این گرفتاری‌ها نوعاً دامن‌گیر یکی دو تن از 
ایرانیان همسفر من که مسلمان نبودند» نمی‌شد؛ حامعه آمریکا آن‌هارا 
با مهر بیش‌تری در آغوش می‌گرفت. بعضی هم. فرهنگ ایرانی خود را 
از دست دادند وزیرکانه» ثناگوی مقتضیات محیط شدند. این سخن را 
از دید عیب‌جویی نمی‌گويم. دلبستگی من به فرهنگ ایران در آمریکا 
مرا مهجور و غریب کرده بود: 

هوای دیگری در مانگنجد 

تن مرش ازآین زد گیب 
آن‌ها که چنین دلبستگی ژرفی نداشتند» به آسانی در جامعه آمریکایی 
میتی 

ضاء فصل‌الله: "حو سرودن غزلی عارفانه » نشریه خبری دانشگاه 

صنعتی شریف» فروردین و اریبهشت ۱۳۷۶ ۰ سال چهارم» شماره 
پیست و دوم ص. ۱۵ و ورهرام. علی: برگزیده آثار علمی و ادبی 
فصل‌الله رضاء ویراستار نشاط ورحاوندناصری» موسسه انتشارات 


علمی دانشگاه صنعتی شریف» تهران» ۰۱۳۷۸ صص. ۸۸-۹۲. 


همچنین درذیل» یکی از ابیات شعر «در پرتو امید» سروده شده 
كت ‌ ۰ مه ُ » ۳ . 
در پاریس. درج سده ات (رضاء فضل الله: در پر بو امید ۵ محله 


۷ تهران» صص. ۲-۶۶۳ ۶۶): 
ی موش آن روزی که با دفتر تشستم تا به شام 
ای خوش آن ٌ شب‌ها که در حن چش مش نظرها دیدمی" 
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ناگی رطورا ست تست - ور 
مه مه مه ۵ ۵ 


واش‌رنا زاس وراضات | سح وا یرو ووور 
کرو زا نت اسر 
فریکت (۶۱ ناب 
دار 
(رضورکات, شام 6ج لن,اکستان) 


۳ اسان سکره زرف دق 
ی -آنم نا سک رضم[ 
رت ان اف کنر 
مس دا سروس همست 

کرماب وراسکمفقوتاران) 
«روضوررصا ) یه 


ی 


کارا رها ین معا اسب 
با مان است تب 


کت سای زد »مان ( 
ین روص ردو ار + دراد دای 
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کرده بود. بعدا هم در قضیه جنگ جهانی دوم. 
پیش از جنگ اعراض کردیم و تمایلمان را به آلمان 
تشارن دادند..و بعد از این شما نهقر می‌دانیده خطور 
اعراض کردیم. این افراط و تفریط‌ها از احساسات 
زیاد و خردگرایی کم برمی‌خيزد. البته اين هیچ 
ای ام .۲ 

سوال و جواب‌هایی که در مورد مسایل اجتماعی 
و سیاسی پیش می‌آید نسبتا ساده است و راه حلی 
هم ندارد. چون سوال‌هایش مثل سوال‌های علمی. 
مرتب و منظم نیست و خلاصداش این است که هر 
ملتی» بایستی خردگرای باشد. بنده در سفر اخیر 
خود کوشیدم. خردگرایی را در متن پیام سفر بگذارم. 
اگر خردگرایی باشد. دیگر اینقدر. دست‌خوش 
احساسات بالا و پایین نمی‌شود که امروز با کشور 
۸ همسایگی و همدلی پیدا کند و فردا با ۸ همدلی 
پیدا کنیم تا ۸ نباشد. بعد 3 و بعد پس‌فردا با ن). بعد 
دوباره برگردیم به ۸ این نوع برخورد. تا حدودی 
زبان‌بخش است. البته این متوجه رجال بلندپایه 
ور ات »دا ها آها, سایست ال مر 
چیزی که به ایران می‌کشد. مردمی هستند که ... 
کشش اهل معناست که ادم را به سمت این مردم 
می‌کشد. مردمی که بسیار محروم بودند و بسیار 
مظلوم بودند. البته علاج هم که نمی‌شود کرد ولی 
حداقل برای اهل دانشگاه عرض می‌کنم خردگرایی 
در دستور زندگی شما قرار بگیرد. 

از خانواده شروع شود. می‌بایست از آغاز انقلاب 
اسلامی در طول بیست (۲۰) سال از خانواده‌ها شروع 
می‌شد در آموزشگاه‌ها در دبیرستان‌ها» در دانشگاه‌ها؛ 
احساسات فروکش کند و خرد برتری یابد. دنیا روی 
خرد می‌گردد. خانواده‌ها روی احساسات و عواطف 
برادری و پدری و مادری می‌گردد. مقصودم این 
نیست که از بین ببریم ولی برای اصلاح رانندگی 
تهران. قانون‌مندی (خرد) لازم است و همه هم 
می‌دانند. چیزی نیست که کسی بگوید در ایران مردم 
باهوش نیستند. این خلاصه‌ای بود که به ذهنم رسید. 


مهندس رضا عباسی: من زمانی که به پروفسور 
رضاء به کارهای ایشان» شخصیت ایشان فکر می کردم 
خیلی برایم جالب بود که دوچیز را با هم دارند: یکی 
تم بسا قوب بت وی انا 
ایشان که می‌توانند در حد بسیار بالاء شعر بسرایند. 
آقای پروفسور رضا شاید تنها موردی بود که من شاهد 
بودم این دوتا موضوع را کنار یکدیگر داشتند. من 
خودم درگیر این قضیه؛ یعنی» کار در دوزمینه مختلف 
هستم و می‌دانم بسیار سخت است می‌خواستم در 
ین مورد از ایشان سوال کنم که چطور چنین چیزی 
امکان‌پذیر است. داشتن احساسات بسیار قوی و 
سرودن شعر همین‌طور پیشرفت بسیار خوبشان در 
زمینه‌های علمی. برای من جالب است که ایشان 
چطور این دوچیز نه چندان متناسب را کنار هم دارند. 

پروفسور رضا: جواب خاصی برای سوّال جناب‌عالی 
به ذهنم نمی‌آید. انشاءاللّه در طی صحبت‌ها بتوانم 
بازگردم ولی دیروز در دانشگاه و در این سفرء نکته‌ای 
بسیار مایه تأسف من شد و آن» این که برخلاف این 
جمع فرهيخته دوستان ما از دانشگاه صنعتی شریف 
- البته مقصود من دانشگاه نیست - جوان‌های 
دانشگاهی پرسش کردن را نیاموخته‌اند. من در ضمن 
مذاکره‌کردن و گوش‌دادن به این‌هاء متوجه شدم که 
این‌ها» هنر پرسیدن و سوّال کردن را نمی‌دانند. شاید 
به دلیل اینکه ورزش منطقی و ریاضی ایشان کم 
است. اتفاقا آنجا دو - سه تا مثال زدم که شاید حتی 
قدری بیش‌تر از سخن گفتن معقول من بود. مثلا 
سوال می‌کنند. ما به کشور دیگر برویم» بهتر است 
یا نرویم؟ کدام کشور برای تحصیلات فضایی بهتر 
است؟ - حالا مثلا سن ایشان هجده (۱۸) سال 
است - آمریکا برویم بهتر است يا انگلیس بروبم؟ 
سعادت ایران را در چه می‌بینید؟ یا خیلی سوال‌های 
مبتذل دیگر. این‌هاء نشان می‌دهد که در جوان‌های 
ما درس ریاضی» درس منطق پایه‌ای پیدا نکرده 
است. وقتی که دعوت کردند که آنجا صحبت کنم. 
اصرار کردم که من صحبتی ندارم. تصادفا در جیبم 


بود. گفتم می‌خواهید اين را به دانشجویان بدهیم. 
آنجا نوشته بودم که «ریاضی» ریاضی ناب در مرکز 
معرفت بشری جای دارد. هر کس که می‌خواهد. وارد 
جون انحا تعریف بیضی مشخص است. تعریف دایره 
ده ضرب‌در پانزده است نه بیش‌تر و نه کم‌تر ولی 
وقتی که وارد فلسفه و علوم اجتماعی می‌شوبم. 
مثلا "وجود" را می‌خواهند تعریف کنند. "حدوث"* 
قدوم ‏ هستی " ماوراءالطبیعه » سعادت" 9 
پیشرفت " وقتی بر می گردیم» می‌بینیم که "حدوث 
و قدوم" هم مثلا مال ابن سینا (ابوعلی بن سینا) یا 
ان یکی دیگر می‌شود. 

این‌هایی را که خودمان داریم» می‌شود چیزهایی 
که تندتند» از فلاسفه اروپا ترجمه می کنند. اصلا فکر 
این را من در ان نامه نوشته‌ام. نوشته‌ام که این‌ها گنگ 
توجه به این مسائل تندتند» ترجمه می‌کنند. 
دوستان عرض می‌کنم و نظر من این است که چیزی 
که تعاریفش مشخص نیست. نتیجه‌های حاصل از 
ان هم نمی‌تواند چندان روشن باشد. به اسم هر 
فیلسوف بزرگی که می‌خواهد باشد. فیلسوف بزرگ 
کند. مقصودم از طلبه جست‌وجوگر است. 

طلبه باید ده - بیست سال عمرش را صرف کند 
تا نتیجه‌ای را که شما در ریاضی می‌توانید با چند 
ماه تلاش پیدا کنید. به دست آورد. برای اینکه آنجا 
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مانند زمان» پیوستگی, بریدگی و علیت. پس طلبه 
چه کار می‌کند؟ به نظر من او یک‌عمر صرف می کند. 
نمونه بازی‌های شطرنج است که شما در چندماه با 
علوم جدید پیدا می‌کنید. به این ترتیب من آن نوع 
کارها را از کارهای ریاضی و رباضی کاربردی» قدری 
پایین تر می‌بينيم. برگردیم به فلاسفه بزرگ غرب. 
ان‌ها با جمال سروکار دارند؛ یعنی» در زبان اصلی 
چیزی را می‌نویسند که آدم چندسال عمر صرف 
کر مها اف تک سا مات 
است. یک مولوی مانندی است. آن جمال. خیلی 
خوب است و من معتقدم که شما باید آن را از راه 
نویسندگان و بزرگان شرق پیدا کنید. در ترجمه 
نوشته‌های فلاسفه غرب آن جمال کم می‌شود. من 
شوه سس رل انس ای ی ۸ 
به نظر من معنادار است. اگر عمری داشتم و مناسب 
می‌بود» می‌بایستی آن را به زبان فرنگی می‌نوشتم. 
موضوع آن درباره ترجمه‌پذیری" است. 

ای ها اه ره ی و 
ترجمه‌پذیر نیست. شعر حافظ ترجمه‌پذیر نیست. 
شعر فردوسی را می‌شود ترجمه کرد. زیرا تناظرش 
یک‌به‌یک است. امد و زد و درید و نشست و خورد 
و رفت. این همه‌اش تقریبا یک‌به‌یک است ولی در 
مورف کی خافط ان کار مش است: 

حالاء ترجمه آن قله‌های ادب غرب را به 
یک‌صدوپنجاه (۱۵۰) شیوه مختلف ترجمه کردن و 
در روزنامه‌ها چاپ کردن. برای من پرسش‌برانگیز 
است. من نمی‌خواهم نفی‌کنم ولی وقت خودم را 
جور دیگری صرف کردم. سرمایه بزرگ همه ما 


۱ مقاله گفتار در ترحمه‌پذیری که در محله راهنمای کتاب (شماره 
فروردین و اردیبهشت ۹٩‏ ۱۳۴) و کتاب‌های دیدها و اندیشه‌ها (موٌسسه 
تطرعای ای رای ۱۳۵۴و یت آرووستی ی اه 
تهران ۱۳۷۴ صص. ۱۲۹-۱۴۰) چاپ‌شد و پاسخ به نقدهای 
چاپ‌شده در مطبوعات آن زمان درباره آن مقاله, در مقاله‌ای با عنوان: 


9 0 و وه ۳ ۰ 34 
سخنی جند در پیرامن گفتار در ترحمه‌پذیری 
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زمان (عمر) است. من سعی کردم از آن‌ها بپرهیزم 
و به بزرگان فلاسفه و شعرای بزرگ خودمان بیش‌تر 
توجه کردم. به حافظ. مولانه سعدی. فردوسی. 
عطار» سنایی» ناصرخسرو. فرض کنید - البته 
قصد‌جسارت ندارم -اگر من بخواهم برای فلسفه ابن 
سیناء پنج‌سال زحمت بکشم عمری برای من بافی 
نمی‌ماند. به جای اینکه پنج‌سال زحمت بکشم. در 
وا ال ی ای ی نت و 
با ریاضی, این‌ها قشنگ‌تر نموده می‌شود. 

دکتر بیژن ظهوری‌زنگنه: درباره منطق فازی» در 
وافع برخوردی که با منطق فازی و با رباضیات فازی 
می‌شود. می‌شود گفت برخورد افراطی دوطرفه 
است؛ یعنی» در خیلی از دانشگاه‌های ارویایی. 
اصلا صحبتی از ریاضیات فازی نیست و بعضی‌ها 
تقد که آیم ههاس احصالات اس وف خاهر 
ام عوض‌شته است, الیته:عته ویافی ۵و انم وم ند 
تحقیق می‌کنند و کارهای با ارزشی انجام می‌دهند. 
من می‌خواستم نظرتان را در این باره بدانم. 

پروفسور رضا: بنده با نهایت فروتنی باید عرض 
کن ک طا ماه ی کرا کی 
همکاران و دوستان ما با نظریه‌ای که شما فرمودید. 
بیش‌تر موافقند؛ یعنی, مقدار زیادی از آن بسته‌بندی 
(۰)020122102 مد و تبلیغات است و همانطور که 
فرمودید. باز عده‌ای هم هستند که در همان کارها 
زحمت می کشند و کار می‌ کنند. من چون صلاحیت 
بیش‌تری ندارم و جنبه تبلیغی کار مرا آزرده است. 
ین است که از اول جذب نشدم. هر زمان خواستم 
به این موضوع نگاه کنم مثلا پانزده (۱۵) سال پیش 
دیدم جنبه تبلیغاتی‌اش. زیاد است و شاید هم مثلا 
برای ساختن ماشین رخت‌شویی در ژاپن» مفید 
باشد ولی به نظر من با کارهای احتمالاتی و آن 
زیبایی‌ها که در علم هست. برابری نمی کند. مدی 
اسست که مدتی است رواج پافته. 

ضمنا این غرب‌شناسی هم خیلیٍ کار مشکلی 
اشبت ۵ انقطا انعت.» آیران اممعهولم ما قرب 
نمی‌شناسیم. مقصودم این است که وقت صرف 


نمی کنیم. مثلا استادی را از فلان دانشگاه دعوت 
می کنیم چون ۸ تا مقاله (02061) نوشته. ۲ تا کتاب 
نوشته ولی آین‌هاء کارهای روزانه است. حالا اگر این 
این تکرار بر مقامش چیزی نمی‌افزاید. عرض کردم 

مهندس مسعوه معین زاده: جناب مهندس رضا 
عباسی یک‌معادله دومجهولی عرفان و دانش داشتند 
ولی من میگویم معادله سه‌مجهولی سیاست. عرفان 
دانشگاه)» هم عرفان و هم دانش داشتند. البته شاید 
جوابش در شعر حافظ نهفته باشد که: 

ای که از دفتر عقل ایت عشق اموزی 
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست 

یادم می‌آید شادروان دکتر آمحمدعلی أمجتهدی 
اداره دانشگاه را به شکل دبیرستان البرز داشتند. 
یک‌سال‌ونيم بیش تر مقأومت نکردند؛ یعنی. با دانشگاه 
جور نبودند. خوب است همانطور که یک ادم روحانی 
فوت می‌شود و دفتر نهاد رهبری پیام تسلیت می‌گوید 
وقتی مثلا آقای آروانشاد] دکتر مهدی برکشلی که 
یکی از علمای فیزیک ایران بودند. هنگامی که فوت 
شدند در محیط دانشگاه‌هاء چنین پیام تسلیتی 
انجام شود ولی از جناب پروفسور سوژال داشتم که 
دانشمندان آیا باید وارد سیاست شوند يا نه؟ و اگر باید 
وارد شوند با چه تشکیلاتی و چه باید بکنند؟ 

پروفسور رضا: بنده مدت کوتاهی در دانشگاه 
صنعتی اریامهر و دانشگاه تهران بودم» چون سیاست 
نداشت. در جهان سوم چون اقتصاد محدود است و 
روابط بر ضوابط می‌چربد. 
که در درازمدت. به آینده درخشان می‌رسد مثلا 


بنده در دانشگاه تهران قریب به یک‌صد نفر از 


جمله رئیس مجلس. رئیس سازمان برنامه. رسای 
بیمارستان‌ها؛ نخست وزیر سابق و نظایر آن را که 
اسمشان انجا بود ولی درس نمی‌دادند را بازنشسته 
کردم. اگر پیش‌فرض ما ایجاد مدینه فاضله باشد 
باید این‌ها را برید و دور انداخت و این از کارهایی 
بود که من کردم. از دیگر کارهایی که کردم این 
بود که دانشگاه‌های ایران را که به وجه کهنی با 
اروپای قرن نوزدهم و بیستم وصلت کرده بودند و 
۰ سال پیش, درس‌هایی را که از ۷۰ سال پیش در 
ارویا خوانده بودند» در آن درس می‌دادند» نود درجه 
حرکت دادم و جهت ان‌ها را به طرف دانشگاه‌های 
نو آمریکا عوض کردم. در روزنامه دوسطر می‌نویسند 
و نظام نیم‌سال تحصیلی را وارد کردم. تحقیق را 
جانشین جزوه‌نوبسی کردم برای استخدام اساتید 
برنامه دیگری ریختم» آزمون بدون شرکت در کلاس 
درس و واحد درسی معادل با یک‌ساعت کلاس 
درس (66010) را معمول کردم و مختصری هم کار 
ادبی کردم. نمایش ندادم که فضاسازی کنم این کار 
را برای مملکت کردم. این راهی است که اروپای نو 
هم پیروی کرد ولی ما بیش‌تر خوشمان می‌آید. یک 
پدری بیاید با ما روبوسی کند. سلامتی ما را بخواهد 
برای سلامتی پدر و مادرمان دعاکند تا اينکه یک کار 
بنیادی انجام شود. به قول سعدی: 
گر من سخن درشت نگویم تو نشنوی 
بی‌جهد از آينه نبرد زنگ صیقلی 

ور ویدئویی کنفرانس ایندرا سن دیهگو 
116820 92۳) را برایم فرستادند. دیدم هیچ آثری از 
کارهای بنیادی من نیست. همه خوشحال می‌شوند 
که یکی نمره‌هایشان را بلد باشد. احوالپرسی بکند 
ولی این مال پنج‌قرن پیش است. من وقتی آمدم 
دانشگاه صنعتی اریامهر مقدار زیادی ماشین تراش 
از اروپا خریده بودند که گذاشته بودند تا اگر سفیری. 
وزیری؛ نخست وزیری می‌آمد با این ماشین‌ها عکس 
می‌گرفتند. تمام این‌ها را دور ریختم. اگر نريخته بودم 
امروز به همین چند نفر فارع‌التحصیل شریف هم که 
در سن دیه‌گو جمع شدند کار نمی‌دادند» این دید 
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من بود که می‌دانستم انفورماتیک دارد می‌اید. دنیا 
دارد عوض می‌شود. به فول اقای ورهرام. سرم را به 
دیوارهای ناشناخته می‌کوبیدم. در دی‌ماه ۰۱۳۳۴۷ در 
سخنرانی کانون مهندسین ایران» گفتم آینقدر نگران 
سفارت‌خانه‌هاء سفیرها و خارجی‌ها نباشید. زیرا در 
صامت و ساکت آن‌ها خواهند بود و هست"* 
مهندس مسعود معین‌زاده: خوبست جناب‌عالی 
در چنین جلساتی برای عموم. هدفشان را از این 
شود ولی بهتر است از زبان دیگران باشد تا حمل بر 
به ایران آمدم و علاقه دیگری هم نداشته‌ام نه به مال و 
نه به مقام و دولت هم می‌خواست مرا در تیررس نگاه 
دارد. مقصود من این نیست که دولت مشخصی خائن 
روزنامه‌ها می‌نوشتند که دولت نتوانسته فلانی را که 
آمده بود» نگه دارد و این بازتاب بدی داشت. باید 
توجه داشت که دولت‌ها هم مسئولیت‌هایی دارند و 
نمی‌توان ساده قضاوت کرد که خائن هستند یا خادم. 
و می‌روند سرکارشان و شب برمی‌گردند پیش 
خانوادهشان و برای کوبیدن ایران و اسلام. برنامه‌ای 
نریخته‌اند و جوان‌ها نباید از روی احساسات داوری 
کنند. برای همین است که دانشمندان باید وارد 


۱. سخنرانی آینده فتاوری به دعوت کانون مهندسین ایران» در تالار 
هتل ونک تهران ایرادشد و متن کامل آن در کتاب دیدها واندیشه‌ها 
(موسسه مطبوعاتی عطایی نهران» 0۱۳۵۴ جاپ‌شده وقسمت‌هایی 
از آن هم در مجله برق شریف (دانشگاه صنعتی شریفه شمارها» 
سار چهارم شماره پیایی ۴۲ نهران» ی ۳۷۵ صفحه ۳( 
و کتاب برگزیده آثار علمی و ادنتن فصل‌الله را (گردآورنده علی 
ورهرام» ویراستار تشاط ورحاوندناصری» موّسسه انتشارات علمی 
دانشگاه صنعتی شریف تهران» ۰۱۳۷۸ صص. .)۲۵۷-۲۵۹٩‏ 


۶۱ 
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سیاست شوند. بینا باشند مطالب را خوب بیان کنند 
و عرصه را باز کنند. ای‌کاش» ما این مجلس را سی 
(۲۰) سال پیش درست می کردیم. یکی - دو بار هم 
درست کردند ولی نتیجه‌ای نداشت. برای خدمت 
به جامعه. شما حقایق را بیابید. نشان دهید که ما 
مردمان خادم داشتیم و کارهای اساسی خیلی ساده 
است. عمل کردن مشکل است. 
دانشجویان غربی. بلوغی دارند که جای تفاوت 
هوش را می‌گیرد و آن این است که این‌قدر زیر 
عواطف و احساسات خام نیستند که ما هستیم و 
دیگر آن که آن‌ها حل کلی مسائل دنیا را برعهده 
نمی‌گیرند. ایران چندین میلیون متخصص اصلاح 
دارد به قول ناصر خسرو: 
ازف عل منافقی‌وبی‌باک 
وزقول حکیمی و خردمند.. 
پندم چه دهی؟ نخست خود را 
پند از حکماپذیر ازب راک 
حکمت پدر است و ین د فرزند... 
شاید بد نیست این شعر زیبای ناصر خسرو را 
هم اضافه کنم: 
ای خوان‌ده کتاب زند و پازند 
زین خواندن زند تا کی و چند؟ 
این شعر زیباء شعری است که در پنجاه (۵۰) - 
شصت (۶۰) -هفتاد (۷۰) سال اخیر کم‌تر به آن توجه 
کرده‌اند. بیش از هفتاد (۷۰) سال پیش ملک‌الشیاء 
بهار قصیده بسیار نو «دماوندیه دوم» را سرود: 
ای دیو سپید پای در بندا 
ای کسید گیتتی الق شماونها 
از سیم به سر یکی کله خود 
ز آهن به میان یکی کمربند 
تاچشم بش نبیندت روی 


و در ادامه این قصیده. می گوید: 


تومشت درشت روزگاری 
از گردش قرن‌ها پس افکند 
ای مشت زمین! بر اسمان شو 
بر ریخ 
رفن ی ردان سفه اس شتسار 
داد دل مردم خردمسند 
افش قعر مال کالقی رام بفاز اس که آدر 
۱ هه .ش در تهران سروده وا خیلی خوب 
شعر می گفت ولی نکته‌ای که من اضافه کرده‌ام این 
است که من توجه کردم و دیدم این شعر را بهار 
به پیروی از ناصر خسرو گفته ولی الحق که خیلی 
خوب سروده است. 
دکتر بیژن ظهوری‌زنگنه: درباره تغییر سیستم 
آموزشی» من فکر می‌کنم ۱۸۰ واحد. محتوایی 
بیش‌تر از ۱۲۰ تا ۱۳۲۰ واحد ندارد و صرفا دانشجویان 
۲ یی و و تک مطالب ی ات 5 
دک تسا ای سا ۱ بات کر 
می‌رفتید ولی ۳۸ ساعت چیزی بیش‌تر از ۱۵-۱۶ 
ساعت محتوا ندار.بنابراین این افتخار ندارد که شما 
۰ واحد درسی گذرانیده‌اید و بعدا هم سیستم 
عوض شد (۱۴۰ واحدی شد) منظور اینکه به هم 
زدن این سیستم که از زمان شما بود. نکته خیلی 
مهمی است. 
پروفسور رضا: بله, لطف کردید. خوب. مثلا کسی 
که خودرو یا وسایل استفاده از شبکه اینترنت را 
فراهم می کند خدمتی انجام داده است و از او یاد 
می‌کنند ولی اگر خودرورانی بد درآمد» دیگر تقصیر 
از نیست. همین طور کسی که سیستم واحدی را 
پیاده‌کرد و بعدا چنانچه کسی گفت باید ۲۰۰ واحد 
خواند. از ارزش کار شخص اول» چیزی کم نمی‌شود. 


ابهان محمدتقی (۱۳۳۰-۱۲۶۵): دیوان اشعار ملک‌الشعرای بهار 
بر اساس نسخه چاپ ۱۳۴۴ مسسه انتشارات نگاه» چاپ اول» 
تهران ۰۱۳۸۷ صص. ۸۶-۲۸۸ ۲. 





آروانشاد| دکتر اکسری] برکشلی: جناب استاد 
اگر اجازه بدهید ... تعدادی کتاب حدیث آرزومندی 
تهیه شده است که اگر از طرف جناب‌عالی توزیع 
بشود, خوشوقت می‌شویم. _ 

پروفسور رضا: من مجددا از همه اقایانی که 

اروانشاد] دکتر اکسری] بر کشلی: یمه مجموعه 
ثار استاد رضا هم موجود است که دوستان می‌توانند 
اینجا آن را ملاحظه بکنند. 

پروفسور رضا: بنده خواستم اضافه کنم .. آقای 
ورهرام غالب آن‌ها را دیده است .. و مقداری از 
متن آن خاطرات سفر به آمریکاست. مثلا من 
در جایی نوشتم! که وقتی من وارد آمریکا شدم. 
بیل گیتس 1955۳ ,02165 [11ظ) و لری الیسون 
1944 ,طمعاا! «تتض) هنوز به دنیا نیامده بودند. 
انخها نهد از مروهفی بق دلیا امکنق: النسهن تشر کت 
اوراکل (0010012110) [01206)) را که یکی از مهم‌ترین 
تولید کننده نرم‌افزارهای دنیاست. درست کرده و بیل 
گیتس هم شرکت ۱۷۱0901 را درست کرده و 
ترفتت ان دوتفر ستی از *امیلا هلر آم‌فکاست: 
این‌ها جانشین فورد (1863-1947 ,۳0۲0 ۲ع16) و 
راکفلر (1839-1937 ,15۵016161167 1۵۱۷1510 صط۵[) 
متمول‌ترین ثروتمندان دوران صنایع ماشینی شده‌اند 
انجا که به این مطالب اشاره کرده‌ام که ای‌کاش. 
سیاست‌بازی و رفاقت‌بازی که می‌خواست مرا فلج‌کند 
و تا اندازه‌ای هم موفق‌شد به من اجازه‌می‌داد تا تکان 
بزرگ‌تری در راه انفورماتیک به مملکت بدهم. ضمنا 
این مشکلات که زمانی گریبان گیر من شد. گریبان گیر 
همه است. این‌ها مشکلات سیاسی - اقتصادی است 
که جهان سوم دارد و مقصودم کشورهایی است که 


۱ این عبارت قسمتی از نامه‌ای است که ایشان در تابستان ۱۳۷۹ به 
یکی از دوستان نوشته‌اند ومتن کامل آن در مقاله "یک نامه خصوصی 
در چاپ سوم از ویرایش سوم کتاب برگ بی‌برگی (دفتر دوم؛ مقالات 
ادبی - فرهنگی» بخش دوازدهم ویراستار علی ورهرام انتشارات 
اطلاعات. تهران ۰۱۳۹۴ صص. ۱۷۳-۱۹۸ ) چاپ شده است. 
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اقتصادشان قوی نیست. همچنین مقصود من از ذکر 
اینکه مرا فلج کردند این نبود که یک دولت بخصوصی. 
دولت نامساعدی بود. در جهان سوم. مشکلات 
گریبان‌گیر دیوانیان است که فشارش را به اهل علم 
هم وارد می‌کند و این کتاب دیگر را هم دادم به یک 
چاپخانه کوچک که اسمش را هم درست نمی‌دانم و 
حدود چهار سال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی بود و چاپ نشد. این را به عنوان گله نمی گویم. 
چون آن بیچاره‌ها هم گرفتار مشکلات روزانه خودشان 
توا ای باکت روهار 
ری که ۵ نز 

من آن کتاب هندسه‌ای را که اشاره فرمودید 
در ۱۲۱۹ نوشتم و در ی زمان | وین در ام 
زمینه. کتاب پارسی مشابه با آن. وجود نداشت و 
حتی به زبان انگلیسی و فرانسه هم نبود. من ده 
(۱۰) سال بعد هم پشیمان بودم که چرا آن کتاب 
را در امریکا به زبان انکلیسی چاپ نکردم. یعنی تا 
بیست (۲۰) -سی (۳۰) سال پیش هم آن کتاب 
می‌توانست خیلی فروش داشته باشد در آن کتاب که 
در ۱۳۱۹ نوشتم. چهار - پنج صفحه درباره هندسه 
ناقلیدسی خیام هست. شاید برای شما قابل توجه 
باشد که یک ایرانی این چیزهارا در ان موقع بنویسد. 

مهندس مسعود معین‌زاده: ببخشید جناب پروفسور» 
آیا وقتی شما تشریف داشتید آقای دکتر غلامحسین 
رهنما رئیس دانشکده فنی بودند؟ 

پروفسور رضا: آقای غلامحسین رهنماء رئیس اول 
دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند و بعد از ایشان 
روانشاد دکتر محمود حسابی بودند. رهنما بسیار 
مرد شریف و دانشمند مسلم ایرانی بود و در این 
کتاب » از ایشان ذکر خیر کردم و تعجب می‌کنم 
که چرا برای ایشان, بزرگداشتی برگزار نشده است. 

مهندس مسعود معین‌زاده: آقای پروفسور ما تاریخ 
دقیقی از دانشگاه‌ها نداریم. 


2۳ 
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پروفسور رضا: بله. میرزا غلامحسین رهنما از 
دانشمندان کم نظیر زمان ما در ایران بود. او به ادب 
پارسی فرهنگ سنتی, زبان عربی و چند زبان اروپایی 
در حد بهره‌برداری رشته‌های علمی. اشنایی داشت. 
در ریاضیات و نجوم و زمین‌شناسی و متالورژی. 
خودساخته و استادی خوداموخته بود. تحصیلات او 
تماما در ایران و بیش‌تر نزد خودش انجام می‌یافت. 
رهنما در حوالی خیابان صفی‌علی‌شاه در کوچه‌ای 
نزدیک بازارچه خانقاه منزل داشت. من هنگام 
دانشجویی به آن خانه مشرف شده بودم. او در آن 
زمان» موتور برق و کوره آتش, در خانه ۰ منزل 
او کتابخانه و آزمایشگاه مهندسی بود. هنگام تأسیس 
دانشگاه تهران» او را به عنوان نخستین سرپرست از 
دانشکده فنی انتخاب کردند. سیمای او در ذهن من 
سیمای پژوهنده و محققی عالی‌قدر. از تبار ایرانیان 
قدیم است. وزن علمی و معرفت اجتماعی رهنما او 
را از همه فرنگ‌رفته‌های آن زمان. ممتاز می‌کرد. 
متأسفانه در مملکت ماء هنوز هم برای فرنگ‌رفته‌ها 
نسبت به فرنگ‌نرفته‌ها» اولویت قایل می‌شوند. به هر 
ترتیب این غرب‌زدگی چیز عجیبی است که در هر 
یک از شعایر ماء از آن پایین که نگاه می‌کنیم تا آن 
بالاه ريشه عجیبی دارد. مثلا وقتی در مورد حافظ 
داریم صحبت می‌کنیم» کسی وسط صحبت می‌گوید 
فلان استاد آلمانی از حافظ خیلی تعریف کرده است. 
را هام حاقط را اس مانال ریک 
آدم آلمانی شعر پارسی بلد نیست و پارسی هم کم 
می‌فهمد. این‌ها همه غرب‌زدگی است. 

گاهی ماهنامه اطلاعات اقتصادی, لطف می‌کند 
و یک نسخه از آن را برای من پست می‌کند و در 
یک مقاله معمولی آن» پنجاه (۵۰) مرجع انگلیسی و 
آلمانی و عربی دارد در حالی که آدم از محتوای مقاله 
خسالت ی کف شا بران سم( صفته: متاله 
نوشتن می‌گویید. این پنجاه (۵۰) تا مقاله را بخوان 
که بفهمی. در حالی که من هیچگاه یاد ندارم چیزی 
نوشته باشم که بیش از چندین مرجع داشته باشد. 


این‌هاء همه نشان می‌دهند که ما چقدر مصرف 
با کلام ناروا و شعاردادن. حاصل نمی‌شود. اگر 
هستیم. گمان نمی کنم نویسندگان اصلی ان مقالات 
استعدادشان از شما بیش تر باشد. 

اروانشاد] دکتر اکسری] برکشلی: از لطف شما 
کلاس و کار دارند و دوستان هم ختها همه کار 
دارند. متشکرم که اجازه دادید تا خدمتتان باشم. 
انشاءالّه این عرایض مرا به آیندگان می‌رسانید. 





زیرنویس‌ها» عبارات بین دوقلاب [] و حفت‌کمان (. توسط 
نویسنده مقاله به آن افزوده شده و زحمت آماده‌سازی متن از روی 
فیلم گرفته شده توسط حناب آقای دکتر محمدامین دلالی (که در آن 
زمان مهندس بودند) و حروف‌چینی را همکاران محترم (به ترتیب 
نام خانوادگی): حناب آقای دکتر محتبی تعالی‌پسند (که در آن زمان 
دانش‌جو بودند)» محمد صدیقشمسی و محمد میرزایی کشیده‌اند 
و فهرست تعدادی از حاضران (باتأخیر و یا بی‌تأخیر) در حلسه روز 
سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۷۹ ۵۱ دسامیر ۲۰۱۰۰م. (به ترتیب حروف الفبا)؛ 
عبارت بودند از (احتمالاء صفت تعدادی از این همکاران محترم» در 
طی این سال‌ها. تغییریافته است): (شادروان) حناب آقای محمود 
احمدیان» (روانشاد) دکتر کسری برکشلی» جناب آقای مجتبی 
تعالی‌پسند. جناب آقای کیوان توحیدی» مهندس سیداحسان جاهد 
مهندس نوشا جعفری» مهندس سیدمصطفی حسینی‌ابرده» دکتر 
فهیان لیا ۵ مهتلمن محمد اه دا تم سمخ مک دهتات ه 
مهندس حمیدرضا راهنمایی» جناب آقای علی اصغر رفیم» مهندس 
محمد صلای‌نادری» دکتر بیژن ظهوری‌زنگنه. مهندس رضا عبّاسی 
مهندس شهریار کابلی» مهندس عبّاس محمدی. مهندس بابک 
محمدیان» دکتر مسعود مدرس‌تفرشی؛ مهندس مسعود معین‌زاده؛ 
مهندس علی نبازی‌ورنامخواستی» دکتر احمدرضا نیاورانی» پروفسور 
همایون هاشمی, مهندس سیدحامد هاشمی‌نجف‌بادی و مهندس 
مهدی همّتی که نویسنده مقاله از تشریف‌فرمایی و زحمات بی‌شانبه 
همه این بزرگواران. سپاسگزار است. 


